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و ديگران. محبوبه  ميرقديري. چ  ۳. تهران: روشـنگران  و 
مطالعات  زنان، ۱۳۸۵. ۲۱۳ ص. ۲۸۰۰۰ ريال.

ــت  كه  براي  انجام  عمل  جر احي  زنانه   راويِ   و ديگران  زني  اس
ــت. او سالها پيش،  ــمارة  ۵ بيمارستاني  بستري  اس در اتاق  ش
مخفيانه  با مردي  متأهل  دوستي  گرفته  بود، اما اكنون  اين  مرد 
ــت  كه  مرده  است. راوي  به  طور اتفاقي، زينت، همسرِ   مدتهاس
ــته اش  را در بيمارستان  مي بيند و با پرس   مردِ  محبوب  درگذش
و جو از پرستاران  و خدمة  بيمارستان  در مي يابد كه  بهار، دخترِ  
زينت، آبستن  است. ديدنِ  بهار و زينت، كه  راوي  را نمي شناسند، 
ــتر تلخي هاي   ــيريني ها و بيش براي  زن  يادآور «آن  مرد» و ش
گذشته  است. سرتاسر رمان  به  صورت  تك گويي  دروني  روايت  
ــود؛ تك گويي اي  كه  از لحاظ  بازة  زماني، يك  روز پيش   مي ش
ــد روز پس  از عمل  را در بر مي گيرد. زن  در درون  خويش،  و چن
گاه  «آن  مرد» و گاه  ريحانه، دوست  دوران  كودكي اش  و بيش  
ــرار مي دهد و از اين  طريق، روابط   از همه  زينت  را مخاطب  ق
پنهاني  خويش  با شوهر زينت  و شاديهاي  زودگذر و دلهره هاي  
ــادتها و عقده ها و گاه  خاطرات  دوران  كودكي   طولاني  و حس
خويش  را واگويه  مي كند. از اين  لحاظ  مي توان  گفت  كه  رمان  
تقريباً  آغاز و پايان  و اوج  و فرود يا حتي  كشمكش  به  خصوصي  
ــت  از ذهنيات  زن، همراه  با اندك   ندارد و صرفاً  چكيده اي  اس

وقايعي  كه  در بيمارستان  روي  مي دهد.
ــار برگزيده، چه  به   ــدگاه  ويرجينيا وولف  همة  آث مطابق  دي
ــند چه  زنان، دو جنسيتي  هستند،  ــته  شده  باش قلم  مردان  نوش
ــيتي اند.۱ به رغم  ديدگاه  وولف،  چرا كه  اذهان  بزرگ  دو جنس
ــتانهاي  زنان   ــت  معتقدند كه  داس ــي  از منتقدان  فمينيس برخ
ــردان  امكان   ــد كه  م مي تواند حاوي  توصيف  تجربياتي  باش
ــي  همچون  زايمان، مورد  ــتيابي  به  آنها را ندارند. تجربيات دس
ــل.۲ و اين  امر صورت   ــاوز قرارگرفتن  و اموري  از اين  قبي تج
نمي گيرد، مگر با مطالعه  در آثار داستان نويسانِ  مرد و شناخت  
ــخصيتهاي  زن  در اين  آثار و طرد اين   ــهاي  كليشه اي  ش نقش
ــانِ  زن. اين  نگرش  در اواخر دهة   نقشها توسط  داستان نويس
ــكل گيري  شيوه اي  از نقد فمينيستي  شد كه   ۱۹۶۰ منجر به  ش
تصاوير زنان (mages of women)  نام  دارد. شاخة  ديگر 
نقد فمينيستي، نقد زن  محور(gynocriticism)  نام  دارد كه  
بزرگترين  نظريه پرداز آن  الن  شووالتر است. در اين  شيوه، آثار 
ــانِ  زن  مورد بررسي  قرار مي گيرد. شووالتر نيز بر  داستان نويس
اين  ديدگاه  وولف  كه  همة  آثار بزرگ  دو جنسيتي  هستند، انتقاد 

مي كند و بر ويژگيهاي  زنانة  آثار زنان  اصرار مي ورزد.۳
ــتيم  كه  رمان  محبوبه  ميرقديري   ــته  بر آن  هس در اين  نوش
ــتي  تحليل  كنيم. براي  اين   را با توجه  به  نظر گاههاي  فمينيس
ــش  مي كنيم  كه  به  طور مشخص  به  اين  پرسشها  منظور،كوش

پاسخ  دهيم:
ــهايي  ايفا  ــخصيتهاي  زن، چه  نقش ــان  و ديگران  ش در رم
مي كنند؟ آيا اين  نقشها كليشه اي  هستند يا تكامل  يافته؟ اگر 
اين  نقشها كليشه اي  هستند، شيوة  پرداختن  به  آنها توسط  يك  
نويسندة  مرد، احتمالاً  چه  تفاوتي  با اكنون  كه  نويسنده  زن  است  

مي توانست  داشته  باشد؟

ــدا بايد  ــها، ابت ــخ  به  اين  پرسش براي  پاس
ــه اي  از زنان  را در آثار مردان   ــهاي  كليش نقش
ــا پرداختن  به  اين   ــيم. در اينجا هدف  م بشناس
نقشهاي  كليشه اي  نيست. بنابراين  تنها به  نام  
بردن  از آنها اكتفا مي كنيم: زنِ  فرشته  خصال، 
ــته  و تحت  اختيار و سلطة  مردان، زن   زنِ  وابس
شيطان  صفت  و اغواگر. اين  سه  نقش، نقشهاي  
عمده اي  هستند كه  در آثار داستانيِ  اغلبِ  مردان  
و يا حتي  زناني  كه  آگاهانه  يا ناآگاهانه، ديدگاهي  
سنتي  و مردانه  نسبت  به  جنسِ  زن  دارند تكرار 
شده اند. در اغلب  داستانهاي  مردسالارانه، زن  
طبيعتاً  شخصيت  مهم  و اصلي  داستان  نيست  و 
ــد، پرداختن  به  او از موضع   يا اگر هم  چنين  باش

شخصيتهاي  مرد صورت  خواهد گرفت.
ــران  و تقريباً   ــخصيت  اصلي  رمان  و ديگ ش
اغلب  اطرافيانِ  او كه  در تك  گوييهاي  راوي  با 

آنها روبه رو مي شويم، زن  هستند: راضيه  (دوست  راوي)، زينت، 
بهار، عزيز، مليحه  و ناهيد (خواهران  راوي)، ريحانه  و مادرش  
عالَم  و رضوان  (خواهر راضيه). صرف نظر از عالَم  و ريحانه  كه  
راوي  آنها را در دوران  كودكي  مي شناخته  و همچنين  بهار، كه  
ــرد» و زينت  در رمان  حضور دارد،  ــا به  عنوان  دختر «آن  م تنه
ــترك  زندگيِ  همة  اين  زنان  وابستگي  شديد عاطفي   وجه  مش
ــت. براي  راوي، راضيه، زينت  و  ــبت  به  مردان  اس و رواني  نس
ــتي  بيروني  دارد، اما براي  مليحه  و ناهيد و  عزيز، اين  مرد، هس
رضوان  هستيِ  بيروني  ندارد و صرفاً  موجودي  است  كه  آنها همة  
لحظه هايشان  را در انتظار آمدنش  طي  كرده اند. انتظاري  كه  
حداقل  تاكنون  به  واقعيت  نپيوسته  است. انتظار براي  رسيدن  
شاهزاده اي  كه  ضربه هاي  سُم ستور بادپيمايش  بر سنگفرش  
كوچه هاي  شهر شنيده  شود. در اين  ميان، انتظار مليحه، چون  
خواهر بزرگتر راوي  است، پررنگتر است. در يكي  از صحنه ها، 
ــي  برود، عزيز  هنگامي  كه  راوي  مي خواهد به  مجلس  عروس
ــفارش  مليحه  را مي كند: «در گوشي  پرسيد: نمي شه  ملي م   س
ببري؟ شايد، گفتم  عكسش  همرامه.» عزيز با رضايت  سرتكان  
مي دهد: «تعريفشم  بكن. نگو از خودت  بزرگتره.» (ص  ۱۴۱) 
ــنتي  دختران  ايراني  را براي  يافتن  شوهر، دربارة   اين  انتظار س
ــم. راضيه  مي گويد: «رضوان  رو پرتگاهه!  رضوان  نيز مي بيني
مي دونم  ديگه  از ديدن  قيافة  من  و اين  دو تا پيري  خسته  شده، 
ــد!» و راوي  طعنه  مي زند:  حقم  داره. كاش  يه  خري  پيدا مي ش
«خر؟ بگو سرور.» (ص  ۶۹) يا وقتي  راوي  از راضيه  مي پرسد: 
ــنود: «فعلاً  كه   «براي  آينده ت  چه  خيالي  دارد؟» جواب  مي ش

دنبال  كارم  يا شوهر واسه  رضوان» (ص  ۱۱۶)
ديگر زنان  ميرقديري  نيز به  نحوي  جبري  دلداده، عاشق پيشه  
يا تحت  اسارت اند. البته  اسارتي  دروني  و رواني  كه  هرگز از آن  
رها نمي شوند. راوي  سالها پيش  با شوهر زينت  دوستي  گرفته، 
ــي  پنهاني  با او تن  در داده  و بي آنكه  ازدواجي  در ميان   به  زندگ
باشد، به  خانة  او رفت  و آمد كرده. با اين  همه  حق  را بيشتر به  خود 
مي دهد تا به  زينت. از نظر راوي، زينت  با قصه اي  ساختگي، مرد 
ــاده   را فريفته: «تو در خيالم  پيرزن  مكاري  بودي  كه  جواني  س

و صميمي  را فريفته  بود!» (ص  ۹) گويي  جبري  ناگزير موجب  
ــنا شود و محكوم   ــده  كه  او اندكي  ديرتر از زينت  با مرد آش ش
باشد كه  مخفيانه  به  او مهر بورزد، رنج  دوري  را متحمل  شود؛ با 
شكيبايي اي   كه  بيشتر ظاهري  است  و در واقع  با خودخوري ها 
ــه  مرد زينت  را همواره  در حد   ــادتهاي  زنانه. و با اين  هم و حس
پرستش  خواستار باشد: «زينت  او براي  من  خدايي  بود. براي  تو 
چطور؟ خدا بود؟ بود.» خدايي  كه  هر چه  بخواهد، مي كند: «تو 
ــتة  مقرب  درگاه  بودي  و من  حو اي  رانده  شده  از بهشت.»  فرش
ــنامة  مرد  (ص  ۹) زن  كه  مدتها آرزومند ديدن  نامش  در شناس
ــت، حتي  هنگامي  كه  يك  بار از او آبستن  شده، مجبور  بوده  اس
ــده  است، با اينكه  همواره  در آرزوي   به  از ميان  بردن  جنين  ش
ــوخته: «من  هم  دلم  مي خواست  بچه ام  را در  مادرشدن  مي س
آغوش  بگيرم، برايش  شكلك  در آورم، آن  قدر كه  بخندد. يك  
ــت.» (ص  ۹۶) با مرگ   ــده، يك  خندة  بچه ام. بچة  من  زين خن
ــي  نمي كند. راوي  بازهم  به   مَرد، وضعيت  راوي  تفاوت  چندان
ــكارا با ديگران   حال  زينت  غبطه  مي خورد. زينت  مي تواند آش
ــر گورش  بنشيند و آهسته آهسته  يا بلند  از مردش  بگويد، بر س
بگريد، اما راوي  كه  بيش  از زينت  شريك  عشق  و غم  و شادي  

مرد بوده، هيچ گونه  حقي  ندارد.
اين  ضعف  و زبوني  عاشقانة  زن  در برابر مرد، دربارة  ديگر زنان  
رمان  نيز صدق  مي كند. راضيه  نيز سالها قبل  عاشقانه  مردي  را 
دوست  داشته. مردي  كه  هم  اكنون  نيست، اما راضيه  همچنان  
به  او عشق  مي ورزد و براي  اوست  كه  همواره  سياه پوش  است. 
ــيار راوي  و راضيه، در بافت  داستان، كمي   ــباهت  بس البته  ش
غيرمنطقي  جلوه  مي كند. علاوه  بر شباهت  ماجراهاي  عاشقانة  
ــابه  راوي  انجام   ــي  آنها، راضيه  نيز عمل  جر احي اي  مش زندگ
ــت. گويي  هرجا كه  راوي  پا مي نهد، راضيه  پيش  از او  داده  اس

پا گذاشته  است.
ــتهاي  لاغر و  ــت  دارد با همين  دس زينت  نيز كه  راوي  دوس
ــارد، وضعيتي  بهتر از راوي  و  ــتخواني اش  حلقوم  او را بفش اس
راضيه  ندارد. طبق  روايت  مرد، زينت  پيش  از ازدواج  با او دلباختة  
پسري  بوده  كه  به  انگلستان  مي رود و هرگز بازنمي گردد. اگرچه  

سنت شكني  به  شيوة  زنانه:
نگرشي  فمينيستي  بر يك  رمان 
مريم  سيّدان 



ــت  و زينت  براي  فريفتنِ   به  گمان  راوي، اين  روايت  دروغ  اس
مرد و اينكه  وانمود كند زن  جذ ابي  است، آن  را ساخته  است. اما 
ــود مرد كه  ده  سال  از زينت  كوچكتر  همين  دروغ  موجب  مي ش
ــوزي  با او ازدواج  كند: «علاقه  به  اون  شكل   است، از سرِ  دلس
ــه  حس  برادري. مي دوني،  ــتر ي كه  تو خيال  مي كني  نبود. بيش
يه  حس  دلسوزي. مي ديدم  حوض  خونه شون  خالي. باغچه ها 
ــك. خونة  به  اون  بزرگي. اين  دو تا زن  مث  كفتر كزكرده   خش

بودن  توش.» (ص  ۳۸)
تصويري  كه  راوي  از عزيزِ  سالها پيش  به  خاطر دارد، تصوير 
ــهولت  مورد ظلمِ  همسرش  قرار مي گيرد.  ــت  كه  به  س زني  اس
ــر راوي اند. ريحانه،  ــادرش  عالَم، همواره  در خاط ريحانه  و م
ــتر از زماني  در ذهن  راوي   همبازي  دوران  كودكي  راوي، بيش
ــتر به  ريحانه  و عالَم   نقش  مي بندد كه  در مي يابد توجه  پدر بيش
معطوف  است  تا به  او و خانوادة  خويش. هرچه  مي خرد براي  آنها 
هم  هست  و گاه  بيشتر براي  آنهاست. از همان  زمان، حسادت  
كودكانة  او گُل  مي كند، اما عزيز وعده  مي دهد: «عوضش  ثواب  
ــت؟» (ص  ۶۳) و با همين   داره!» و دخترك: «ما مي ريم  بهش
ــت  كه  آرام  مي گيرد. پدر مي خواهد تجديد فراش  كند و  روياس
عالَم  را زن  مناسبي  يافته  است. عزيز تنها حربه اش  قهر است  
ــت  كه  به  فريادش  مي رسد: عالَم  و  ــت  آخر، اين  عالَم  اس و دس
ــاز نمي گردند. عزيز به  خانه   ــه  بي خبر مي روند و هرگز ب ريحان
ــاري  نبوده  كه  آقاجان  به  زن   ــتين  ب باز مي گردد، با اينكه  نخس
ــم  كه   ــري  تمايل  يافته. منوچهر مي گويد: «... دفعة  اولش ديگ

نيست. آمارشو من  دارم.» (ص  ۶۴)
ــت  كه  رمان   ــده  اس اين  وضعيت  زنانِ  و ديگران  موجب  ش
ميرقديري، فضايي  كاملاً  زنانه  و البته  تك  بُعدي  داشته  باشد. 
ــك  بُعدي  به  اين  علت  كه  خوانندة  يك  رمان  ۲۱۳ صفحه اي   ت
ــت. به   ــتر و حتي الامكان  متنوعتري  اس خواهان  حوادث  بيش
عبارت  ديگر ميرقديري  در اين  رمان، تنها جنبة  زنانه، حساس  
و عاطفي  شخصيتهاي  زن  را به  نمايش  مي گذارد، تا آنجا كه  اگر 
شيوة  روايت  رمان  (تك گويي  دروني) به  ياري  نويسنده  نيامده  
بود، به  جرئت  مي توانستيم  بگوييم  ميرقديري  از مصالح  داستان  
كوتاه  براي  نوشتن  رمان  بهره  برده  است. اما شيوة  روايت  رمان  
تا حد  زيادي  به  شخصيت  اصلي  رمان، اين  امكان  را بخشيده  
ــت  كه  هرچه  مي خواهد از عقده هاي  سربسته  و فروخوردة   اس
روان  و ذهن  خويش  بگويد و تقريباً  جز چند مورد جزئي  هيچ  يك  
از گفته هاي  او زايد به  نظر نرسد: «من  دراز كشيده ام  روي  تخت  
و براي  خودم  و او گريه  مي كنم. هيچ  كس  نه  چيزي  مي شنود و 
نه  ذره اي  از خيال  مرا مي بيند.» (ص  ۳۶) يا هنگامي  كه  براي  
پرستارها و خدمة  بيمارستان  اسم  مي گذارد: «... يكي  ديگر هم  
هست  كه  موي  پُرپُشت  و بلند دارد. از كجا فهميدم؟ از زير مقنعه  
معلوم  است  ديگر.» (ص  ۳۲) احتياجي  به  اين  توضيحات  براي  
ــيرفهم  كردن  خواننده  نيست. علاوه  بر اين، تعويض  فصلها  ش
نيز بي علت  به  نظر مي رسد. رمان  مي توانست  پي  درپي  و بدون  
ــود. چرا كه  اغلب  در آغاز فصل  تازه،  تعويض  فصل  روايت  ش

راوي  ادامة  روايت  را از انتهاي  فصل  پيشين  پي  مي گيرد.
اكنون  به  پاسخ  پرسشي  كه  در آغاز مطرح  كرديم  مي پردازيم. 
آيا شخصيتهاي  زن  در اين  رمان، كليشه اي  هستند؟ همان گونه  
ــد، اغلب  شخصيتهاي  زن  در رمان  ميرقديري، از  كه  عنوان  ش
ــواه  خويش اند؛ به   ــتة  مردانِ  دلخ لحاظ  رواني  بي اندازه  دلبس
ــتگي  شديد شخصيت   طوري  كه  همة  رمان، حول  محور دلبس
ــكل  مي گيرد. اگر  ــردِ  زينت  و تَبَعات  آن  ش ــبت  به  م اصلي  نس
دربارة  ديگر زنان  رمان  با اين  صراحت  نتوانيم  اظهار نظر كنيم، 
ــه  صراحت  مي توان  گفت  با زني  از لحاظ  رواني   دربارة  راوي  ب
ــرخورده  از عشقي  نافرجام   غيرمستقل، بي اندازه  عاطفي  و س
ــت  مي توان   ــارت  ديگر، با نگاه  نخس ــتيم. به  عب روبه رو هس
شخصيت  نخست  رمان  را زني  كليشه اي  و قالبي  قلمداد كرد: 

زني  از لحاظ  عاطفي  كاملاً  وابسته  به  مرد. اما ميرقديري  براي  
شكل  بخشي  به  همين  شخصيتي  كه  در نگاه  نخست  كليشه اي  
مي نمايد، دست  به  سنت شكني  زده  است. اگر اين  رمان  به  قلم  
نويسنده اي  با ديدگاه  سنتي  و مردسالارانه  نگارش  مي يافت، 
به  احتمال  قوي، راوي  و ديگران  مطابق  الگوي  «زن  شيطان  
ــيم  مي شد. زني  كه  مردِ  زينت  را فريفته.  صفت  و اغواگر» ترس
ــا ميرقديري  در رمان  خويش، اين   زني  نفرت انگيز و مكار. ام
ديدگاه  مردسالارانه  را نسبت  به  زناني  مشابه  راويِ  رمانِ  خويش  
درهم  شكسته  است  و او را در بيان  افكار و احساسات  صادقانة  

خويش، آزادانه  رها كرده  است.
ــتيِ  جزيرة   ــانِ  ميرقديري  در اين  رمان، نه  همچون  هس زن
ــه  فردند و نه   ــتقل  و منحصرب ــرگرداني، تكامل  يافته، مس س
ــاي  شازده  احتجاب، فرشته  خصال  و دست   همچون  فخرالنس
ــته اند، اما با زنانِ  وابسته، منفعل  و  نايافتني. دلبسته اند، وابس
غيرمستقل  رمانهاي  مردسالارانه  تفاوت  دارند. دلبستگي ها و 
وابستگي هاشان  محصول  جامعه اي  است  كه  در آن  مي زيند. 
ــان  كرده اند براي  رقص.  ــي  بلندش مادران  در مجالس  عروس
ــد. مي گويند ميان  مهمانها،  ــاي  ديگر هم  رقصيده ان «دختره
ــت  عزب، پي  جويِ  زن  و امشب، شايد امشب  زنش  را  جواني  اس
انتخاب  كند. صاحبخانه  يك  به  يك  دخترها را بلند مي كند. مهمانها 
ــت  مي زنند، سوت  مي زنند. نگاه  زنها ميان  جمعيت  مي گردد.  دس
خواستگار كيست؟ صاحبخانه  بروز نمي دهد.» (ص  ۱۰۹) مليحه  
از راوي  بزرگتر است. وقتي  مليحه  هنوز به  خانة  بخت  نرفته، تكليف  
ــن  است! مردِ  زينت  هم  بي تقصير نيست. از  خواهر كوچكتر روش
سرِ  دلسوزي  با زني  ده  سال  بزرگتر از خود ازدواج  مي كند و بعد 
ــوده، بي هدف. مردِ   ــتي  مي گيرد، بيه مخفيانه  با دختري  دوس
زينت  كه  در رابطه  با زينت، بيشتر به  قهرماني  خيالي  مي ماند، 
ــتر شبيه  مردي  است  هوسباز و خودخواه   در رابطه  با راوي  بيش
ــاس  و عاطفة  زنانة  او بي توجه  است: «تو  همسر او  كه  به  احس

بودي  و من، همدم، يك  دم!» (ص  ۹۷)
ــرد رمان  نيز  ــخصيتهاي  م ــگاه  كوتاهي  به  ش ــا ن در انته
مي افكنيم. هر سه  شخصيت  مردِ  رمان، منفور و نفرت انگيزند: 
ــرادر راوي). راوي  خاطرات   ــت، آقاجان  و منوچهر (ب مردِ  زين
ــياري  با مردِ  زينت  داشته  و همين  امر موجب   شيرين  و تلخ  بس
ــته   ــده  كه  گاه  چهرة  معقول  و مثبتي  از مرد به  نمايش  گذاش ش
ــود. ضمن  اينكه  مرد، همچون  قهرماني  رويايي، زينت  را به   ش
خانة  خويش  آورده  و به  او هر آنچه  زني  همچون  زينت  آرزو دارد، 
ارزاني  داشته. اما اگر دقيق  شويم، مردِ  زينت  هم  چهره اي  است  
ــي  دادن هاي  دروغين، رياكارانه  زينت  را  منفور. هم  با دلخوش
فريفته  و هم  روزگاري  دراز راوي  را سرگردان  و سرخورده  نگاه  
ــته. آقاجان  نيز همان طور كه  منوچهر «آمارش» را دارد،  داش
مخفيانه  با زنان  ديگر سروسر داشته. منوچهر نيز بي مسئوليت، 
ــت: «... در غيبت  عزيز، منوچهر كار كه  نكرد  خشن  و زورگوس
ــرمان  داد كشيد، كاسة  چيني  مرغي  آجيل   هيچ، تا توانست  س
خوري  را هم  شكست  و اين جور حالي مان  كرد مرد است  و كار 

بي كار! كارها ماند براي  من...» (ص  ۶۴)
تصوير منفي  مردان  را در اين  رمان  و در برخي  از ديگر آثاري  كه  
به  قلم  زنان  نگارش  مي يابند، شايد بتوان  زنگ  خطري  براي  زنان  
داستان نويس  تلقي  كرد؛ چرا  كه  كليشه اي  شدن  شخصيتهاي  مرد 
در آثار زنان  به  همان  اندازه  ناصحيح، غيرواقعي  و زيانبار است  

كه  حضور مكرر زنانِ  كليشه اي  در آثار مردان.
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